
 

 

 دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی
 1401پائیز و زمستان  |شماره نهم  | سال ششم
 26/7/1402: پذیرش ـ2/4/1402دریافت: 

  94 ـ 79مقاله پژوهشی، صص 
 

از منظر  استنباط حکمفرآیند  در آن کاربستو  صول متلقاتا 
  بروجردی العظمیآیت

 
 1علی کارشناس

 چکیده
گردد؛ این نظریه در ت مشافهی به عصر سید مرتضی بازمینظریه اصول متلقا ۀپیشین

برخوردار است؛ دیدگاه ایشان علاوه بر ۀ از جایگاه ویژ  یمنظومه فقهی محقق بروجرد
؛ ایشان مسائلی را که از آیدمیابتکارات ایشان نیز به شمار  اصلی مبنایی است؛ از کهاین

نامد که از طریق به دست قدمای اصحاب رسیده است، اصول متلقات می نیمعصوم
توان نظریه اصول متلقات رسیده است، لذا نام نظریه ایشان را می آنانمشافهه به دست 

یه اصول ازنظراست که خوانشی نو  آن مشافهی نام نهاد. پرسش اصلی پژوهش حاضر
ند استنباط فقهی چیست؟ در فرای آن و کاربست متلقات مشافهی از منظر محقق بروجردی

 ای است؛ یافته پژوهشاجتهادی بر اساس منابع کتابخانهو تحلیلی  ـ روش پژوهش توصیفی
بر پایه نگاه به دو عنصر ملاک حجیت اجماع و  است که نظریه محقق بروجردی آن

ق بروجردی گرفتهشکلشهرت، و قلمرو اجماع و شهرت معتبر  اعتبار قائل به  است و محق 
داند که به دست ما را کاشف از نصی می آن اجماع قدما و نیز شهرت قدمای فقها است و

 واصل نشده است.
 .اصل، متلقات، اصول متلقات، مشافهه، محقق بروجردی واژگان کلیدی:

  
                                                           

 .گاه علوم اسلامی امام صادق. استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، استادیار گروه فقه و حقوق پژوهش1
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 مقدمه

فقهی قدما و اصول متلقات مشافهی  آرای، توجه به در منظومه فقهی محقق بروجردی
جایگاه والایی در استنباط حکم فقهی دارد؛ ایشان از مسائلی که قدما بدون دخل و تصرف، 

مشافهی از  طوربهکند که اند به اصول متلقات تعبیر میرا نقل کرده عین الفاظ معصوم
است که بر اساس این نظریه،  روازآنمسئله  است؛ اهمیت این اخذشده امامان معصوم

ن گیرد و سبب وحدت طولی میااجماع و شهرت در طول سنت و در عرض روایت قرار می
 .اجماع و شهرت فتوایی خواهد شد

به  آن از ترپایینای را مرحله آن توان ذیل اجماع جای داد وبنابراین شهرت فتوایی را می
است که با پذیرش نظریه اصول متلقات مشافهی،  روازآند؛ اهمیت موضوع آور شمار

مخالفت با اجماع و شهرت فتوایی در اصول متلقات مشکل خواهد بود؛ زیرا بر اساس این 
است؛  معصوم رأینظریه مناط و ملاک حجیت اجماع و شهرت فتوایی، کاشفیت از 

ایت یا همچنین با پذیرش نظریه اصول متلقات مشافهی، اعراض قدمای اصحاب از رو
 قرار گیرد. مدنظرباید در استنباط حکم فقهی مسئله  ای از روایات درطایفه

ای ابتکاری است که در بحث اجماع و شهرت ، نظریهاین نظریه محقق بروجردی
در  کاررفتهبهحاضر، پس از تبیین مفردات  ۀدو خواهد شد. در مقال آن فتوایی سبب حجیت

پژوهش از قبیل اصل، متلقات، اصول متلقات و مشافهه به تبیین اقوال مختلف پیرامون تلقی 
گانه، ابتناء پژوهش حاضر بر نظریه و مشافهه پرداخته شده است و در انتها از میان اقوال پنج

اشاره شده است؛ در ادامه ترابط مشافهه با اصول متلقات  پنجم یعنی نظر محقق بروجردی
قه منصوص تبیین گردیده است و نحوه اثبات اصول متلقات مشافهی از طریق حدس و ف

قطعی و شواهد اصول متلقات مشافهی بیان شده است و در پایان کاربست اصول متلقات 
مشافهی برای استنباط حکم فقهی در موارد اجماع و نیز در موارد شهرت فتوایی، ضمن اشاره 

 مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.  ت محقق بروجردیدر تقریرا آن هایی ازبه نمونه
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 پیشینۀ پژوهش
مندی نگاشته نشده است؛ ولی پیرامون موضوع تحقیق تاکنون هیچ مقاله مستقل و نظام

 اند که به شرح زیر است:پرداخته برخی مقالات به نظریه اصول متلقات محقق بروجردی
، 1392تابستان  بیتاهل فصلنامه فقه؛ «اصول متلقات»مقاله ؛. امامی، مسعود1

بر اساس این . 125تا  70از ، صفحه ISC ،56 حوزه علمیه ترویجیـ  رتبه علمی 74شماره 
ه بروجردی آیت شوند.فقهی نگارش یافته تا قرن پنجم به چهار قسم تقسیم میآثار  مقاله الل 

به بیان هشت ویژگی  تفصیلبهاست. این مقاله  نهاده« اصول متلقات»نام یکی از این اقسام را 
 مهم اصول متلقات پرداخته است.

ه بروجردیر اصول متلقات آیتیه شهرت دازنظرتحریری نو »ۀ . احمد مبلغی، مقال2 « الل 
این مقاله . 183تا  148از ، فحهص ISC ،36 23شماره ، 1379، پاییز بیتاهل فقه ۀفصلنام

ه بروجردی در نامعتبر شمردن شهرت در مسائل متلقات کند که دیدگاه آیتبررسی می الل 
با این ملاحظه مواجه است که مقصود از ادعای دخالت اجتهاد توضیحی در این  غیرواضح

 مسائل چیست؟
اصول متلقات  ۀمسئل جانبههمهفوق به تبیین کامل و  هایپژوهشاز  یکهیچولی 

؛ همچنین پژوهش حاضر به اندنقدها نپرداخته هایپاسخو نیز  آن مشافهی و نقدهای وارد بر
پیرامون اصول متلقات  تقاریر باقیمانده از شاگردان محقق بروجردی اتفاقبهبررسی قریب 

 پرداخته است. محقق بروجردی ۀو نقد نظری
 و مفهوم شناسی مفردات. 1
 اصل. 1ـ1

اصل در لغت به معنای ریشه، پایه و اساس است و در اصطلاح چیزی را گویند که چیز 
اصطلاحی دارای شش کاربرد  ازنظرولی  .(6ص ،ق1414سیوری، ) بنا شود آن دیگری بر

کاربرد دارد؛ اصل به معنای دلیل که منبع  ةالعلاست: اصل در برابر فرع که در قیاس منصوص
حکم واقعی است؛ اصل به معنای رجحان، هنگام تردید میان معنای حقیقی و مجازی؛ اصل 
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شود که برای به اصل عملی تعبیر می آن به معنای قاعده و اصل به معنای حکم ظاهری که از
ف در مقام فقدان دستیابی  ر مکل  دارد در بحث اصول متلقات  واقعی کاربرد حکمبهرفع تحی 

 که منبع حکم واقعی است استمشافهی، مراد از اصل، اصل به معنای دلیل و روایت 
 .(544، صق1415بروجردی، )

 متلقات. 2ـ1
ل است که ماده اصلی ق، 1417فراهیدی، ) استلقی  آن متلقات اسم مفعول از باب تفع 

تلقی در این ( 61، صهمان) استو در لغت به معنای استقبال و مقابله ( 215، ص5ج
، است؛ یعنی شخص با ملاقات امام معصوم بحث، ناظر به روش اخذ اصول از ائمه

فته صورت پذیر دستبهدستبید یعنی  مطلبی را از ایشان اخذ نموده است که این تلقی یدا  
 .(188 -186ص ،ق1419؛ بروجردی، 19 ،ق1416بروجردی، ) است
 اصول متلقات .3ـ1

و متلقات  مأثورسائل اصلی مالف.  کرد:مسائل فقهی را به دو قسم تقسیم می بروجردی محقق
 ۀمسائل تفریعی ـ انداز مسائل اصلی استنباط نمودهمسائل تفریعی که فقها ب.  ،معصومین ۀاز ائم

معتقد بود کتب او  ـ است آمدهدستبهنظر و حدس ، از مسائل اصلی که از طریق اجتهادمستنبطه 
و مراسم  و مقنعه مفید و نهایه شیخ طوسی قدمای اصحاب مانند مقنع و هدایه شیخ صدوق

اج اندلسی و مانند  ب ابن بر  ر و کافی ابی الصلاح حلبی و مهذ  تنها شامل مسائل  آنها،العلویه سلا 
ت هستند ولی در صنف  اصلی متلقات از ائمه ل، شهرت فتوایی و اجماع حج  بودند که در قسم او 

ت نیستند؛ زیرا ارزش صنف دوم در حد مسائل عقلی است  یکهیچ دوم، اجماع و شهرت؛ حج 
ک به اجماع و شهرت در ؛ 10 ـ8ص ،ق1416بروجردی، ) وجود نداردآنها  که مجالی برای تمس 

 .(144، ص5ق، ج1422خرازی، 
 مشافهه. 4ـ1

شدن زبانی و مواجهه و مخاطب قرار دادن  روروبهدر لغت به معنای « شفه»مشافهه از ماده 
مشافهه در اصطلاح به معنای حفظ اصول تلقی شده ( 394ص ،3ق، ج1414ابن عباد، ) است
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صورت به آن از طریق بیان یا کتابت و رساندن آن و انتقال رودرروبه روش حضور  بیتاهل از
 .(20-19ص ،ق1416بروجردی، ) های بعدی استبه نسل دستبهدستو  سینهبهسینه

 اقوال مختلف پیرامون تلقی و مشافهه. 2
، پیامبر اکرمشناخت خطابات الهی و  هایراه: یکی از . نظر سید مرتضیالف

 .(10ص ،1ق، ج1405(، علم الهدی) شریف المرتضی) مشافهه است
فتوا از طریق مشافهه و مذاکره از شیخ، عمل اصحاب : اخذ . نظر شیخ طوسیب

 .(294ص ،1ق، ج1387طوسی، ) امامیه بوده است
: وی معتقد است که معتبرترین روش اخذ و تحمل حدیث، مشافهه و سماع . نظر شهید ثانیج

 .(451 ،2ق، ج1414عاملی، ) است ترآگاه از شیخ است؛ زیرا شیخ به چگونگی و ادای حدیث،
: بزرگان قدمای شیعه در مدت بیش از سیصد سال از طریق مشافهه استرآبادی. نظر ملا امین د

 .(131ص ،ق1426، استرآبادی) اندداشته بیتاهل یقینی از طوربهقدرت بر اخذ احکام 
 : هیچ فترت و انقطاعی میان محدثان و امامان معصوم. نظر محقق بروجردیهـ

اطباق قدمای اصحاب بر فتوایی یا اشتهار فتوا نزد ۀ مسئل در کههنگامینبوده است؛ بنابراین 
 از سینهبهسینهو  دستبهدست، فتوا را آنانشود که ادراک شود، حدس حاصل می آنان
 نباشد آن دریافت شده است، حتی اگر نصی در جوامع روایی موجود پیرامون بیتاهل

 .(21-20ص ،ق1416بروجردی، )
 است. افتهیسامان مبتنی بر نظریه پنجم یعنی نظر محقق بروجردیاین پژوهش 

 ترابط مشافهه و اصول متلقات .3
 اساس و بنیاد مشافهه، اصول متلقات است ولی این دو با هم دو تفاوت اساسی دارند:

در جوامع حدیثی موجود باشد یا نباشد؛  آن است که مستند آن . اصول متلقات اعم ازالف
در  آن مستند کهدرصورتیممکن است مدرکی یا محتمل المدرک باشد و یا نباشد؛  روازاین

جوامع حدیثی یافت نشود یعنی مدرکی یا محتمل المدرک نباشد، مشافهه نام دارد و از سنخ 
 .آیدمیاصول متلقات مشافهی به شمار 



 

 

د   
مه 

لنا
ص

وف
شی

ژوه
ی  ـپ

علم
شمار

 ،
 ه

ان 
ست

و زم
یز 

 پائ
نهم،

140
1

 

84 

در  هکدرحالیشود؛ می آشکار. مشافهه، همیشه در قالب اجماع یا شهرت فتوایی ب
 مفهوم اصول متلقات چنین قیدی وجود ندارد.

 . ترابط مشافهه و فقه منصوص4
 ظاهربهفقه منصوص در برابر فقه مستنبط قرار دارد و به معنای بخشی از فقه است که فقها 

عین الفاظ صادره  دیگرعبارتبهاند و ابواب اجتهاد نکرده آن الفاظ روایات بسنده نموده و در
اند؛ بنابراین، فقه منصوص، معادل نظریه اصول متلقات فتوا نقل کرده عنوانبهرا  از معصوم

ه بروجردی است.آیت مشافهی  الل 
 نحوه اثبات اصول متلقات مشافهی .5

 از طریق حدس قطعی، قائل به اصول متلقات مشافهی شده است محقق بروجردی
نها، حدس قوی آحکم به  مبدأحدسیات قضایایی هستند که ( 20ص ،ق1416بروجردی، )

( 312ص ،ق1427حلی، ) اذعان کند آن که شک برطرف شود و نفس بهۀ نفس است به گون
 ۀحدسی مفید یقین است که از قوت لازم برخوردار باشد؛ زیرا در غیر این صورت تنها افاد

کند که حجت نیست؛ حدس زننده نیز باید اهل تتبع و ممارست در مبادی حکم ظن می
 .(274ص ،2، ج1390سلیمانی امیری، ) باشد

 . طریق حدس قطعی اصول متلقات مشافهیالف
معتقد است که مسائل اصول متلقات مشافهی در فقه حدود پانصد  محقق بروجردی

شش مقدمه استدلال به حدس قطعی بر اصول ( 293 ،ق1416بروجردی، ) مورد است
 متلقات مشافهی به شرح زیر است: 

بر نقل عین الفاظ صادره از فقه فتوایی، برخی از قدما  هایکتاب. در میان 1
این کتب، مقنع شیخ صدوق، مقنعه شیخ مفید و رسائل  ازجملهدارند؛  تأکید نیمعصوم

نص  منزلهبهسید مرتضی است که فقها هنگام کمبود و اعواز یا اعوزاز نص، این کتب را 
 .(198ص ،1ق، ج1408؛ نوری، 12ص ،ق1378طوسی، ) دانستندمی
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ه عدالت قرار داشتند و دانندنمی. قدمای فقها بدون مستند بر چیزی فتوا 2 ؛ زیرا در قل 
 است آنانمقتضای عدالت، عدم صدور کذب و قول بدون علم و فتوای بدون علم از 

 .(447ص ،ق1419سبحانی، )
. اجتهاد در شیعه به معنای تمسک به منبع مقطوع الحجیت برای استنباط احکام 3

ل حکم الهی از ماهیت اجتهاد شیعی، تحصی شرعی است؛ از منظر محقق بروجردی
  .(200ص ،2ق، ج1416بروجردی، ) است طریق قول، فعل و تقریر معصوم

. صاحبان کتب اربعه، بنای بر نقل جمیع روایات موجود در اول اربعماة و جوامع 4
را اند را که طریق سلسله وار به راویان حدیث داشتهآنچه  ؛ بلکهانداولیه حدیثی را نداشته

 .(293ص ،همان) اندنقل کرده
. فتاوای قدمای فقها در کتابهایشان دارای وحدت بیان و لفظ است که این امر، معلول 5

 .(19، صهمان) در بیان فتوا است نقل عین الفاظ معصوم
ه و اصول عقلی 6 چنین قواعد و اصولی  باوجود. عدم استناد قدمای فقها به قواعد عام 

نزد قدما بوده است که به دست مسئله  در، حاکی و کاشف از وجود نص و اصل مسئلهدر 
است که نص و اصل  آن نتیجه حاصل از این مقدمات .(292ص ،همان) ما نرسیده است

نزد قدما بوده است که به دست ما نرسیده است؛ همان اصول متلقات مسئله  معتبر که در
 گردد.مشافهی است و از این رهگذر، اصول متلقات مشافهی اثبات می

 اصول متلقات مشافهی . شواهدب
. کتب بیانگر عین 2؛ . اصول موجود در عصر ائمه1: اندکتب فقهی قدما بر سه دسته

. کتب بیانگر مضمون الفاظ نصوص در قالب فتاوا و با حذف 3الفاظ نصوص در قالب فتاوا؛ 
د اصول متلقات مشافهی وجود کتبی است که فقها، نصوص اخبار را با حذف  سند؛ اولین مؤی 

المقنع و الهدایة شیخ صدوق آنها  ازجملهکردند که به ترتیب ابواب فقهی ذکر می آن اسانید
و نیز مقنعة شیخ مفید و نهایه شیخ طوسی است که برخی فقها هنگام اعواز و کمبود نصوص 
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این امر بر اساس  چراکه .(108ص ،ق1399کاشف الغطاء، ) کردندمراجعه میآنها  به
 کاشف بودن فتوا از نص و خبر است که بیانگر اصول متلقات مشافهی است.

 .حدیث موقوف در میان کتب اربعه است 1269دومین مؤید اصول متلقات مشافهی، وجود 
سبحانی، ) برسد به شخص نزدیک به معصوم آن حدیث موقوف، حدیثی است که سند

فقهای شیعه  وجود این تعداد روایت موقوف بیانگر قبول روایات مشهور نزد .(101ص ،ق1414
 اصول متلقات مشافهی است. مثابهبه

 . کاربست اصول متلقات مشافهی در استنباط فقهی4
فقهی، مصداق اصول متلقات  ۀمسئل 500بیش از  از دیدگاه محقق بروجردی

فاذا عثرت  هذاعلی»فقها است: « اطباق»برخی از این مصادیق در حد مشافهی است؛ 
علی اطباق القدماء من اصحابنا علی فتوی او اشتهاره بینهم فی تلک الکتب مسألة  فی

که ( 20ص ،ق1416بروجردی، ) «المعدّة لنقل خصوص المسائل المتلقاة و الماثورة
فتوایی است که در دو مورد اجماع و شهرت مسئله  اطباق، بیانگر اجماع قدمای فقها در

و هذا الحکم »قدمای فقها است: « اتفاق»در حد برخی از این مصادیق  کند.نمود پیدا می
لم یکن منصوصا بالخصوص، الّا انّه یستکشف من ذلک ای من اتفاق الاصحاب وجود  نإ و

 .(267ص ،2، ج1378بروجردی، ) «نص معتبر، غایة الامر انّه لم یصل الینا
گردد که بیانگر اصول موارد اجماع و شهرت فتوایی نمایان میاطباق و اتفاق فقها در 

متلقات مشافهی هستند؛ بر این اساس مصادیق کاربست اصول متلقات مشافهی در قالب 
 اجماع و شهرت فتوایی برای استنباط احکام فقهی به شرح زیر است:

 ع. کاربست اصول متلقات مشافهی برای استنباط حکم فقهی در موارد اجماالف
یکی از مصادیق تمسک به اصول متلقات مشافهی برای استنباط حکم فقهی در موارد 

در مقام استدلال بر  محقق بروجردی. است شدهفراموشاجماع، وجوب قضای تشهد 
در روایات ذکر نشده « شدهفراموشوجوب قضای تشهد »این حکم معتقد است که 

 .(294ص ،2، ج1378بروجردی، ) است؛ بلکه در فتاوای قدمای فقها بیان شده است
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و کیف کان فیستکشف من الفتاوی وجود نص معتبر مذکور فی الجوامع »فرماید: میایشان 
 .(همان) «یدینایضبط فی الجوامع الثانویة التی بأالاولیة دالّ علی الحکم، غایة الامر انّه لم 

ت بریم که اصول متلقات مشافهی است پی می آنکه بر این اساس از وجود فتاوی به عل 
ی است.  از نوع برهان لم 

پیرامون تمسک به اصول متلقات مشافهی برای استنباط حکم فقهی در  ،مصداق دوم
در صورت  محقق بروجردی ازنظرموارد اجماع، سجده بر مکان مرتفع و بلند است؛ 

سجده بر مکان مرتفع نباید سر را از سجده برداشت؛ زیرا ظاهر کلمات و فتاوای اصحاب 
عمدی در نماز، سبب  طوربهدارد که زیاد نمودن یک سجده  نظراتفاقبر این مطلب، 

م که به دست ما بریاست که از اتفاق و اجماع اصحاب، پی به نصی معتبر می آن بطلان
 واصل نشده است:

یکون مستنده لزوم الزیادة فی الصلاة المبطلة  نأ القول بعدم جواز الرفع یمکن نأ حیث و»
لها، فلا بدّ لنا من التکلّم فی هذه الجهة؛ فنقول: ظاهر کلمات الاصحاب و فتاویهم هو 

، و زیادة السجدتین مبطلة لها زیادة السجدة الواحدة مبطلة للصلاة عمداا  نأ الاتّفاق علی
بالخصوص، الّا انّه  لم یکن منصوصاا  نإ ، و هذا الحکم وعمدا کانت او سهواا ، مطلقاا 

 «وجود نصّ معتبر، غایة الامر انّه لم یصل الینا ـ ای من اتفاق الاصحاب ـیستکشف من ذلك 
 .(267ص ،2، ج1378بروجردی، )

، وجود این فتوا در آنان نظراتفاقمراد محقق بروجردی از ظاهر کلمات اصحاب و 
 کتب دارنده اصول متلقات مشافهی است که به دست ما واصل نشده است.

 نقد و بررسی
، اجماع منقول مدرکی یا محتمل المدرک است که از محقق بروجردی مدنظراجماع 

از  آن درجه اعتبار ساقط است. همچنین قول به حجیت اجماع بر اساس حدس به کاشفیت
یت قول صحابی است؛  معصوم رأی  پیامبر اکرمصحابی نیز ملازم  چراکهمستلزم حج 

ت نیست کهدرحالیبوده است؛   .(154ص ،4ق، ج1421مغنیة، ) قول صحابی حج 
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 ؛پاسخ
 واسطهبهاز طریق حدس قطعی  معصوم رأینظر محقق بروجردی بر اساس اثبات 

 اجماع قدما است که با اجماع منقول مدرکی و محتمل المدرک تفاوت دارد.
از سوی دیگر، حجیت قول صحابی، مبتنی بر نظریه عدالت صحابه است که نزد امامیه، 

ای میان کاشفیت اجماع قدمای فقها از اصول ؛ لذا هیچ ملازمهآیدمیامری مردود به شمار 
 جیت قول صحابی وجود ندارد.و ح از ائمه مأخوذمتلقات مشافهی 

 . کاربست اصول متلقات مشافهی برای استنباط حکم فقهی در موارد شهرت فتواییب
مستند  آنکهبیمشهور میان فقها باشد؛ ۀ مسئل شهرت فتوایی بدین معنا است که فتوایی در

مشهورة تکون الفتوی بشیء ان  فهی»فرماید: می بارهدراین به روایت باشد؛ محقق خویی
 .(162ص ،3، ج1378خویی، ) «بین العلماء من دون الاستناد الی روایة

داند را کاشف از نصی می آن قائل به اعتبار شهرت قدمای فقها است و محقق بروجردی
 .(543ص ،ق1415بروجردی، ) که به دست ما واصل نشده است

ه سید مصطفی خمینیآیت نظر از بوده فتوایی بیانگر متانت و استواری متن  شهرت، الل 
ضعف  کنندهجبرانکه  ،شودمی از ناحیه معصوم آن سبب وثوق و اطمینان نوعی به صدور و

ز  سندی روایت مشهور است. اما اینکه شهرت بتواند، روایات صحیح مقابل خود را از حی 
ت ساقط ک است که هیچ  آن قانهولی نظریه محق .ند؛ در اینجا دو نظریه وجود داردحجی 

احتمال دارد؛ شهرت به دلیل مدرکی یا  چراکه ،ای میان جابریت و کاسریت نیستملازمه
؛ وجودبااینمحتمل المدرکی بودن، جابر ضعف سند روایت مطابق نظر مشهور نباشد. ولی 

ز حجیت است زیرا سبب شک در  ،شهرت فتوایی سبب سقوط روایات صحیحه از حی 
شود و شک در حجیت مساوق عدم حجیت است. بنابراین اعراض ت میحجیت این روایا

ضاده با روایات صحیح به وجود قرائن م چراکهاصحاب سبب وهن روایات صحیحه است؛ 
یقین حاصل  ـبا توجه به عدم عمل اکثر فقها به این روایات صحیحهـ  مخالف مشهور

مطلق به روایات ضعیف اعتنا  طوربهشود؛ زیرا فقها به روایات اعتنای کامل دارند و می
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کنند؛ از سوی دیگر شهرت فتوایی، کاشف از اشتهار حکم یا وجود روایت است که نمی
، خمینی) است آن مناقشه در صدور یا جهت صدور روایات صحیحه مقابل اشلازمه

 .(399-396ص ،6، ج1378
ت باشد؛ زیرا  شدهکشفاجماع آنچه  همچنین در مواردی که اجماع، کاشف از سن 

صلاحیت و  طورکلیبه آن تمام المراد و مطلوب است و اخبار صحیحه معارض با
  .(همان) شوندفاقد حجیت محسوب می ذاتا  شایستگی عمل را ندارند و 

یکی از مصادیق اصول متلقات مشافهی برای استنباط حکم فقهی در موارد شهرت 
ایشان اولین وقت اقامه نافله صبح بر اساس  فتوایی، وقت نافله نماز صبح است؛ از دیدگاه

ل  و نه زمان فراغت از نماز ـ شهرت فتوایی متخذ از اصول متلقات مشافهی، طلوع فجر او 
 است:  شب

قل الفتاوی المتلقاة فذکره الاصحاب فی کتبهم المعدّة لن [طلوع فجر الاوّل]امّا القول الاوّل» 

هذه الکتب یکشف عن وجود نصّ معتبر، غایة الامر انّه الذکر فی ان  و قد عرفت عن الائمّة

 .(191ص ،1، ج1378بروجردی، ) «لم یصل الینا
پیرامون تمسک به اصول متلقات مشافهی برای استنباط حکم فقهی در  ،مصداق دوم

بر اساس  از دیدگاه محقق بروجردی چراکهموارد شهرت، وقت نافله عشا است؛ 
شهرت عظیمه، وقت نافله عشا به میزان امتداد وقت فریضه عشا است و مستند این مطلب 

لا » در کتب حاوی اصول متلقات مشافهی وجود داشته که به دست ما نرسیده است: 

اشکال فی امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت فریضتها، و قد تحقّقت علیه الشهرة 
تجعل نافلة العشاء  نأ محقّق فی المعتبر الاجماع علیه، و یستحبّ العظیمة، بل ادّعی ال

خاتمة النوافل، للشهرة بین الاصحاب و الدلیل علی الحکمین ذکر المسالتین فی الکتب 
الموضوعة لنقل الفتاوی الماثورة عن الائمّة علیهم السّلام بعین الفاظها الصادرة عنهم، فانّك 
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مذکور فی الجوامع الاولیة، غایة الامر انّه لم  معتبرذلك یکشف عن وجود نص ان  عرفت

 .(174ص ،1، ج1378بروجردی، ) «یصل الینا
 نقد و بررسی

فحوای ادله حجیت »، ازجمله آن شهرت فتوایی فاقد اعتبار است و ادله اقامه شده بر حجیت
حجیت شهرت فتوایی ر و نیز مقبوله عمر بن حنظله ب نبأ آیه درباره« تنقیح مناط»یا « خبر واحد

 .(425ص ،2ق، ج1431؛ خمینی، 64ص ،2ج ق،1435خراسانی، ) دلالت ندارد
که عمل مشهور، جابر ضعف سند روایت همچنین محقق خویی معتقد است، این

اما از جهت کبروی به دلیل اینکه  .کبروی و صغروی فاسد است لحاظ از ،ضعیف است
 کنندهجبرانحجت نیست؛ لذا چگونه سبب حجیت خبر ضعیف و  نفسهفیشهرت 

دادن سنگ در کنار انسان بوده و قرار شهرت عملی همانند   چراکه ،باشد آن ضعف سندی
گفته نشود: عمل مشهور به روایت، کاشف از قرائنی است که سبب  .فاقد اعتبار است

اعراض مشهور از خبر صحیح سبب وهن و  چنانکهشود، وثوق و اطمینان به خبر می
 بلکهو برهان است  دلیلبی زیرا این سخن، گفتارشود؛ حیح میسستی و سقوط خبر ص

بنابراین، اگر عمل مشهور به توثیق راویان خبر و  .خبر، وثاقت راوی استملاک حجیت 
بران در غیر این صورت سبب ج، است پذیرشقابلبه وثاقت خبر بازگردد؛  آنانشهادت 

صغروی؛ به دلیل اینکه عمل قدما به روایت مشهور  ازلحاظاما  .شودضعف سند روایت نمی
 ،ابر ضعف سند نیست؛ علاوه بر اینج، ثبوت برفرض هم متأخرینثابت نشده است و عمل 

 .(7-6ص ،1، ج 1377خویی، ) «استناد به مشهور در مقام فتوا جایز نیست.
توان گفت: محقق می و امام خمینی در پاسخ به محقق خراسانی؛ پاسخ
یشید، کاشفیت را در انحصار اجماع اندبه حدس و تراکم ظنون می ازآنجاکه بروجردی

نزد قدما را کاشف از مسئله  و برای شهرت نیز اعتبار قائل بود و مشهور بودن حکم دیدنمی
 دانست.وجود دلیل معتبر بران حکم می
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توان گفت: نظر محقق خویی پیرامون منع صغروی نیز می در پاسخ به محقق خویی
د به نصوص و  ،صحیح است؛ زیرا جبران ضعف سند با شهرت فتوایی قدما که بنایشان تعب 

ی فتوا از معصومان بساچه، است بوده اقوال معصومین یا اطلاع از  کشف قطعی از تلق 
 متأخرینولی این بیان درباره شهرت  .باشد ـ که بر ما مخفی مانده ـقرائن حالیه و مقالیه 

شان بر اند و ناچار در فتاوایمنقطع شده شود؛ زیرا از عصر و دوران ائمهجاری نمی
  .(232ص ،ق1421منتظری، ) انداجتهادات عقلی پیرامون اخبار موجود، تکیه کرده

است؛ زیرا ایشان  ؛ برخلاف نظر محقق بروجردیولی منع کبروی محقق خویی
در ابواب مختلف فقهی بر شهرت قدمایی فقهای امامیه در مسائل اصلی متلقات از 

 فرمود:صرار داشته است و مکرر میا معصومان
سلسلة فقهنا  نأ بید و بناء الاصحاب کان علی اخذ الفقه من الفحول و الاساتذة یداا  نا»

الائمة علیهم السّلام معتنّین بفتاوی لم تنقطع فی عصر من الاعصار، بل کان اصحاب 
مهتمّین بها ناقلین ایاها لتلامیذهم، و کان الخلف یاخذها عن السّلف الی عصر  الائمة

قرانه، و کانوا یذکرونها فی کتبهم بالفاظها حتی أالصدوقین و المفید و المرتضی و الشیخ و 
لاجتهاد و الاستنباط کما ذکر ذلك امهم العامّة بانهم یقلّدون الاوائل و لیسوا من اهلهاتّ 

یعتنون عملا بفتاوی بطانة  الشیخ فی اوّل المبسوط، و کانت الشیعة فی عصر الائمة
و بما اشتهر بینهم و یاخذون بها فی مقام العمل، حتی انّهم ربّما ترکوا ما سمعوه  الائمة 

اعتمادهم علی فتاوی  من شخص الامام بعد اشارة البطانة الی خلافه، و هذا یکشف عن شدّة
 .(233 ،ق1421منتظری، ) «البطانة

 نقد و بررسی پاسخ
در صورتی صحیح است که شهرت قدمای فقها سبب وثوق و  نظریه محقق بروجردی

ی مسائل از ائمه شود، شهرت شود؛ ولی احتمال بلکه گمان غالب داده می اطمینان به تلق 
بر اساس روایت موجود صورت پذیرفته است و صرف احتمال در منع از اعتماد به شهرت 

همانند اجماعات مدرکی یا محتمل  ؛(اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال) فتوایی کافی است
 .(235ص ،ق1421منتظری، ) یندآه دلیل مستقل به شمار نمیالمدرک ک
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 گیرینتیجه
ه بروجردینظریه آیت بر پایه نگاه به دو عنصر، ملاک حجیت اجماع و شهرت، و  الل 

، توجه است. در منظومه فقهی محقق بروجردی گرفتهشکلقلمرو اجماع و شهرت معتبر 
فقهی قدما و اصول متلقات مشافهی جایگاه والایی در استنباط حکم فقهی دارد؛  آرایبه 

 نتایج حاصل از پژوهش حاضر به قرار زیر است:
 کهدرصورتی. اصول متلقات ممکن است مدرکی یا محتمل المدرک باشد و یا نباشد؛ 1

در جوامع حدیثی یافت نشود یعنی مدرکی یا محتمل المدرک نباشد، مشافهه نام  آن مستند
 .آیدمیدارد و از سنخ اصول متلقات مشافهی به شمار 

در مفهوم  کهدرحالیشود؛ می آشکار. مشافهه، همیشه در قالب اجماع یا شهرت فتوایی 2
 اصول متلقات چنین قیدی وجود ندارد.

ه مستنبط قرار دارد و به معنای بخشی از فقه است که فقها عین . فقه منصوص در برابر فق3
اند؛ بنابراین، فقه منصوص، معادل نظریه فتوا نقل کرده عنوانبهرا  الفاظ صادره از معصوم
ه بروجردی است.آیت اصول متلقات مشافهی  الل 

از طریق حدس قطعی، قائل به اصول متلقات مشافهی شده  . محقق بروجردی4
در اصول متلقات مشافهی  معصوم رأیمبتنی بر اثبات  است؛ نظر محقق بروجردی

اجماع قدما است که با اجماع منقول مدرکی و محتمل  واسطهبهاز طریق حدس قطعی 
 ست.ایرادی بر نظریه ایشان وارد نی جهتازاینالمدرک تفاوت دارد؛ لذا 

فقهی، مصداق اصول متلقات مسئله  500بیش از  . از دیدگاه محقق بروجردی5
نظر « اتفاق»فقها و برخی در حد « اطباق »مشافهی است؛ برخی از این مصادیق در حد 

 قدمای فقها است.
را کاشف از نصی  آن قائل به اعتبار شهرت قدمای فقها است و . محقق بروجردی6

 واصل نشده است. داند که به دست مامی
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، اجماع و شهرت در طول ی. بر اساس نظریه اصول متلقات محقق بروجرد7 
، این نظریه سبب وحدت طولی میان روازاینگیرد و سنت و در عرض روایت قرار می

، شهرت فتوایی ذیل اجماع قرار خواهد درنتیجهاجماع و شهرت فتوایی خواهد شد. 
 گرفت.

صول متلقات مشافهی، مخالفت با اجماع و شهرت . در صورت پذیرش نظریه ا8
. همچنین با پذیرش این نظریه، آیدمیفتوایی در اصول متلقات امری مشکل به شمار 

ای از ضروری است در استنباط حکم فقهی، اعراض قدمای اصحاب از روایت یا طایفه
 قرار گیرد. مدنظرروایات 
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